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من جز احدِ صمد نخواهم 
من جز ملَکِِ ابد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

خداوندا آن کس که تو را یافت تا ابد پادشاه جهان خویش شد. آن کس که قطره اي از بحر بیکران تو نوشید، جز استغراق در 
بحر کرَمَ تو را نخواست. وجود الهی خویش را فراتر از کثرت جهان فرم، یگانه اي یافت که بی نیاز و فارغ از چندي و 

چگونگیِ جهان، همواره در دریايِ کرم تو همچنان هر روز تشنه تر و مشتاق تر تا از تمام رنگ ها به بی رنگی تو درآویزد و 
هستی موهوم خویش در حقیقت وجود تو محو گرداند. 

جز رحمتِ او نبایدم نقُل 
جز باده که او دهد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

کدام عیش که در جهان تلخی  در پی ندارد؟ کدام راحتی که درمعرض زوال  نباشد؟ حلقۀ امن و شادي و شیرینی عیش،   
بی او نتوان جُستن و کدام باده که مستی اش خمار در پی نداشته باشد؟ و این ها همه رهنمون تا چشم ها و گوش هاي خفته ام 

دریابند، رحمت بی منتها را که شادي و مستی هموست. 

اندیشۀ عیش بی حضورش 
ترسم که بدو رسد، نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

نهایتِ عشق، عاشق را بر آن وامی دارد که بر عمل خویش بپاید و پاسبان هشیاري خویش شود، تا مبادا لحظه اي و فرصتی 
براي وصال فوت شود. و نهایت عشق که عاشق با خوف و رجا توأمان گام برمی دارد. 

قرآن کریم، سورة سجده، قسمتی از آیۀ 16 
-«و یدْعوُنَ رَبَّهمُْ خوَْفًا وطَمََعًا.» 

«و با بیم و امید خداي خود را بخوانند.» 

چشمی بر روي یار و چشمی بر افسانه اي که سال ها چون پیله اي بر آن تنیده بود. اما حلاوت این دیدار هردم او را حازم تر و 
متقی تر که همواره مرکز خویش عدم کند و «لا» بگوید تمام آفلین را که عشق را مراتبی ست و معشوق، عاشق را محکی 

باید تا ظرف وجودي او چیست. و این حالت خوف و بیم همواره او را از پندارکمال در امان می دارد تا در دام و تلۀ «می دانم» 
و «رسیدم» نیندازد و همواره آتش نیاز به احد صمد در او شعله بکشد. 

بی او ز براي عشرت من 
خورشید سبو کشد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

حضرت رسول می فرمایند: اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، به بزرگی خداوند سوگند که از این 
حقیقت و روشنی که دریافته ام دست نخواهم کشید. و کدام حقیقت است که این گونه انسان را چون احد صمد بی نیاز می کند 

و کدام آتش که این گونه در جانِ انسان شعله می کشد: 

من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق 
چارتکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست 



می بده تا دهمت آگهی از سرِّ قضا 
که به روي که شدم عاشق و از بوي که مست 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 24 

من مایۀ باده ام چو انگور 
جز ضربت و جز لگد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

و عاشق را جز دیدار معشوق خواستی نباشد و حال که این دیدار برشرط کوچک کردن قد بلند ذهن است، به عمد و غیرعمد 
در هر وقت و بی وقت مُترصدّ و در کمین تا فرصتی حاصل شود و براي معشوق دلبري کند که رسم عاشقی را خوب می داند. 

ناموس خویش می شکند و همواره بر جور حبیب خوش است. 

هرچند بردي آبم روي از درت نتابم  
جور از حبیب خوش تر کز مدُّعی رعایت 
-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارة 94 

از لذَِّت زخم هاش جانم 
یک ساعت اگر رهد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

و لذت بی کرانۀ عشق در کلام نگنجد و در عقل کوچک و محدود ذهن جاي نگیرد که کدام عقل و منطق براي غم هاي 
این جهانی می خندد و به طوع و رضا گردن می نهد خواست و ارادة خداوند را و در حوادث کوبنده اي که بر کوچک کردن 

ذهن می آید به مبارك باد غم ها و دردهاي هشیارانه می رود و شاکر که: 

عجب بختی که رو بنمود ناگاهان هزاران شکر 
ز معشوق لطیف  اوصافِ خوب بوُالعجب ما را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 71 

وقت است که جان شویم خالص 
کاین زحمتِ کالبد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

و غایت عشق آن گاه که دوئی از میان برخیزد، حجاب ها و فرم ها کنار زده شود که معشوق سال ها عاشق خویش را به انتظار 
نشسته و عاشق بی خبر از وجود موهومی خویش، ناگاه چشم می گشاید و حائلی جز خود درمیان نمی بیند. 

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 
تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز 

-حافظ، دیوان غزلیات، غزل شماره 266 

احمد گوید براي روپوش 
از احمد جز احد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 



حرف و گفت و صوت همه درنظر معشوق باید ویران شود که دوئی در میان نباشد که: 

یکی هست و هیچ نیست جز او 
وحده لا اِلهَ الّا هو  

-ترجیع بند، هاتف اصفهانی، بند 4  

مجموع همه است شمس تبریز 
حق است که من عدد نخواهم 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1578 

و حق این است که «وحده لا اِلهَ الّا هو»، همه اوست و جز او نیست و این منِ کوچک و حقیر باید در عظمت بی انتهاي او 
فنا شود ان شاءاالله. 

والسلام 

 🙏 🌷 -با احترام: سرور از شیراز 


